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جشنواره سینمایی

اعلام فهرست فیلم های 
جشنواره کن هفتادوهشتم

در ســواحل آفتابی جنوب فرانســه، نســیم سینمایی 
جشــنواره کن ۲۰۲۵ شروع به وزیدن کرده است. خبر 
هفتادوهشتمین دوره این جشنواره دیروز داده شد. با 
رونمایی از ترکیب فیلم هــای این دوره، این رویداد مهم 
سینمایی قلب سینمادوستان را به تپش انداخته است. 
از بازگشــت پرهیاهوی تــام کروز تا درخشــش ژولیت 
بینوش و رابرت دنیرو، کن ۲۰۲۵ نه فقط یک جشنواره، 
بلکه یک نمایش باشــکوه از هنر و ســتارگان است که 

نفس ها را در سینه حبس می کند.
دو روز پیش و در سالنی پر از هیجان در پاریس، تیری 
فرمو، مدیر هنری جشــنواره و آیریس کنوبلوخ، رئیس 
جشــنواره فیلم کن در مقابل خیــل عظیم خبرنگاران 
ایستادند و اعلام کردند که کن ۲۰۲۵ با دریافت ۲۹۰۹ 
فیلم از سراسر جهان، رکورد تعداد آثار ارسالی را شکسته 
اســت. فرمو با ابراز خوشحالی در این خصوص گفت: 
»هر ســال چند فیلم غافلگیرکننده به فهرست اضافه 
می کنیم، اما این بار انگار باید منتظر یک توفان باشیم.« 
کن ۲۰۲۵ قرار است پرزرق وبرق تر از همیشه باشد و 
چه کسی بهتر از تام کروز برای روشن کردن این صحنه؟ 
سه ســال پس از آنکه »تاپ گان: ماوریک« خیابان های 
کن را به لرزه درآورد، هالیوود و سوپراســتار اکشــن آن، 
بار دیگر به کن برگشــته اند. کــروز این بار با »ماموریت: 
غیرممکــن- شــمارش نهایی«، ســاخته  کریســتوفر 

مک کواری، پا به بخش خارج از رقابت کن می گذارد. 
ژولیت بینوش، بازیگر پرسابقه و قدرتمند سینمای 
فرانســه، رئیس هیئــت داوران این دوره اســت. او که با 
نقش آفرینی هایش در آثاری چون »شــکلات« و »بیمار 
انگلیسی« قلب ها را تسخیر کرده، حالا قرار است داور 
نخل طلای ۲۰۲۵ باشــد. در این دوره قرار است رابرت 
دنیرو، غول دنیای بازیگری، نخل طلای افتخاری را به 

خانه اش ببرد. 
جشــنواره فیلم کــن ۲۰۲۵ با فیلم »یــک روز ترک 
کن«، ســاخته  آملی بونن، کارگردان نوظهور فرانسوی 

آغاز می شود. 
بخش رقابتی جشنواره کن، جایی است که همه 
نگاه ها به آن معطوف شده اســت. در این بخش ۱۹ 
فیلم از گوشه وکنار جهان، قرار است بر سر نخل طلا 
با یکدیگر رقابت کنند. میــدان نبردی میان نام های 
بزرگ سینمای جهان که هر فریم از هر فیلم شان مهم 
است و کار را برای هیئت داوران سخت می کند. »آلفا« 
ســاخته جولیا دوکورنو، که پس از »تایتان« با نگاهی 
تیز به خشــونت و جنســیت بازگشــته و فیلم »طرح 
فینیقــی« تازه ترین اثر وس آندرســون، با آن ســبک 
بصری بی همتایش، رقابتی را رقم می زنند که فقط در 
کن ممکن است. »ادینگتون« آری آستر، با طنز سیاه 
و حضور اما اســتون و فیلم »مادران جــوان« برادران 
داردن، بــا آن نگاه عمیق انسانی شــان، این بخش را 
به یک جشن هنری برای سینما بدل کرده اند. »نوول 
ووگ« ریچارد لینکلیتر و »ارزش عاطفی« یواخیم تریر 
هم با قصه هایشــان، قلب و ذهن را نشــانه گرفته اند. 
»رومریا«، »صدای سقوط«، »عقاب های جمهوری«، 
»مغــز متفکــر«، »پرونــده ۱۳۷«، »مامــور مخفی«، 
»آخریــن  دادســتان«، »ســیرات«،  »بیــرون«، »دو 
کوچولو«، »تاریخ صدا«، »رنوار«، »به ســوی خانه« و 
»یک تصادف ساده« در بخش رقابتی برای نخل طلا 

رقابت خواهند کرد. 
بخش »نوعی نگاه« جشــنواره کن هفتادوهشــتم 
که همیشــه خانه  اســتعدادهای نوظهور بوده، ۱۱ اثر 
از فیلمســازان جدید را به داوری می گذارد. فیلم هایی 
مانند »النور کبیر« از اســکارلت جوهانســون و »روزی 
روزگاری در غزه« از تارزان و عرب ناصر، چشم ها را خیره 
کرده انــد. »آیچا نمی تواند پرواز کنــد« مراد مصطفی، 
با روایتی شــاعرانه از آرزوهای سرکوب شــده و »شهاب 
ســنگ« هوبرت چاروئل، با نگاهی به آسمان و زمین، 
نشــان می دهند که کن هنوز هم بســتری برای کشف 
ناشناخته هاست. در این بخش فیلم های »سایه پدرم«، 
»جوشــیا«، »زن ناشــناس طــاق بــزرگ«، »منظره ای 
رنگ پریده از تپه ها«، »زین«، »سرها یا دم ها؟« و »آخرین 

نفر در جاده« نیز به نمایش درمی آیند.
بخش خــارج از رقابت، علاوه بر تــام کروز، میزبان 
آثاری چون »ثروتمندتریــن زن جهان« از تیری کلیفا و 
»حریــم خصوصی« ربکا زلوتوســکی و »آینده آینده«، 
ساخته ســدریک کلاپیش اســت که هرکدام قصه ای 
متفــاوت از زندگــی مــدرن روایــت می کننــد. بخش 
نمایش های ویژه هم با »بونو: داســتان های تسلیم« از 
اندرو دومینیک و »پســران شــب نئون« اثر جونو ماک، 
»به او بگو دوســتش دارم« به کارگردانی کلود میلر و دو 
فیلم »اقامتگاه« و »خروج ۸«، توجه ها را به خود جلب 
می کند. در جشنواره هفتادوهشتم کن، جعفر پناهی 
تنها فیلمساز ایرانی اســت که در بخش رقابتی با فیلم 
»یــک تصادف ســاده« حضور دارد. گفته می شــود، با 
جابه جایی های احتمالی آثار از ســوی هیئت انتخاب، 
ممکن است  فیلم سعید روستایی نیز  به نمایش در یکی 

از بخش های این رویداد بزرگ سینمایی برسد. 

نگاه روزنامه نگار

سریال »نوجوانی« پدیده این روزهای دنیای تلویزیون و گل سرسبد 
محصولات نتفلیکس اســت. در هر محفــل و جمعی که بروی، تا 
ســر صحبت درباره تماشای سریال  باز می شود، همه بدون مکث 
و وقفه می گویند »نوجوانی« عجب اثری است و به آنهایی هم که 
ندیده اند، پیشنهاد می کنند آب دست شان است زمین بگذارند و 

 ـروانشناختی چهار قسمتی بریتانیایی را ببینند.  این درام جنایی 

آینه ای در برابر دنیای مدرن �
داستان سریال »نوجوانی« درباره جیمی میلر ۱۳ ساله )اوون 
کوپر( است که به جرم قتل همکلاسی اش کیتی لئونارد دستگیر 
 ـکه نقش پدر جیمی را نیز بازی می کند  می شود. استیون گراهام 
 ـو جــک تورن این اثر را ســاخته اند و فیلیــپ بارانتینی در قالب 
تک برداشــتی، کارگردانی کرده اســت. این سریال، در یک کلام، 
بررسی موشــکافانه  ای از نقش کنترل ناپذیر عوامل و محرک های 
فرهنگی بر رفتار و هویت نوجوانان و شــکاف های نســلی دوران 
مدرن با تاکید بر کشور بریتانیاست. اثری قدرتمند و منتقدانه که 
روایت های جنایی سنتی را کنار می گذارد و چنان در لایه های پنهان 
و عمیق وجود نفوذ می کند و نقب می زند که دیگر برای کسی مهم 
نیســت مجرم کیست و چه باید با او کرد.  گفتنی ها درباره سریال 
»نوجوانی« و نقاط قوت آن، زیاد است به  ویژه شیوه تصویربرداری 
تک برداشــتی و نقش آفرینی هنرمندانه بازیگــران آن. طوری که 
گاردین آن را نزدیک ترین به کمال تلویزیونی دهه های اخیر  خوانده 
است. موفقیت این سریال بیش از همه در بازتاب ازهم گسیختگی  
جامعه و پرداختن آن به مفاهیمی چون جنسیت، خشونت، نهاد 
خانــواده، نظام آموزش و رســانه های اجتماعی اســت. این اثر از 
منظر فرهنگی، آینه ای است که در مقابل دنیای مدرن قرار گرفته 
و با افزایش جرم و جنایت، رفتارهای خشــونت آمیز و نفوذ بی مهار 
زیرفرهنگ های دیجیتالی دســت وپنجه نرم می کند. گسل های 
فرهنگی که در این سریال نشان داده می شوند، عمیق اند و ریشه 
در واقعیت دارند: ظهور جنبش های منوســفر )Manosphere( و 
اینسل ها )مجردهای غیرارادی( و تأثیر آن بر مردان جوان، قلدری 
مجازی، رادیکالیزه شــدن، خشــونت  و طردشدگی نشان دهنده 
تغییر فرهنگی گســترده  ای اســت که با فضای آنلاین و فراگیری 
پلتفرم های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. در عصری که نوجوانان 
و جوانان دائماً تشــنه ارتباط هســتند، رفتار و نگرش شان درباره 
موضوعات مختلف از این مجراها شکل می گیرد. جیمی سریال 

»نوجوانی« نیز از همین  ناحیه ضربه خورد. 

همه گیری اضطراب جهانی �
ســریال »نوجوانی« کیفرخواســتی فرهنگی علیــه همه آن  
چیزهایی اســت که در تاروپود جامعه بریتانیا کشــیده شــده اما 
پژواک شــان در جوامع دیگر نیز طنین انداز می شــود. نقطه قوت 
سریال نیز همین است که از ریشه های بریتانیایی  اش فراتر می رود 
و همدلی مخاطبانی از جوامع دیگر را جلب می کند. جوامعی که 
نسل های جدیدشان چنان شیفته اینفلوئنسرهای فرهنگ عامه 
و سلبریتی های دنیای گیم و ویدئو شده اند که همه می ترسند در 
ضمیرشان ایدئولوژی های مخرب و ایده ها و رفتارهای غیرمتعارف 
نقش ببندد. حاصل این وضعیت، همه گیری اضطراب  فرهنگی 
جهانی است. در سریال نیز نشان داده می شود که جیمی را یک 
نگرش و جهان بینی تحریف شــده برآمده از فضاهــای آنلاین به 
سوی جرم و کشتن کشانده است. ایده ای که در سریال به عنوان 
عامــل مخــرب و تحریک کننده جیمــی مطرح می شــود، نفوذ 
ایدئولوژی هایی مثل مجردهای غیرارادی اســت. بنیان این ایده 
این اســت که زنان بیشــترِ مردان را رد می کنند. گرچه ما در مقام 

بیننده، حتی بازپرس ســریال که حیرت زده  پرسیده بود »چطور 
یک کودک ۱۳ ســاله می تواند مجرد غیرارادی باشــد؟«، دوست 
نداریم چنین چیزی را باور کنیم. قسمت سوم سریال که در آن یک 
تبادل نظر و سوال  و جواب های ویران کننده اما جذاب میان جیمی و 
روانشناس اش )ارین دوهرتی( روی می دهد، به خوبی عمق بحران 

و تبعات سنگین ایدئولوژی های خطرناک را افشا می کند. 

سرگردانی والدین و نادیده انگاری نوجوانان �
در ســریال »نوجوانــی«، گسســت عمیق بین بزرگســالان و 
نوجوانان در عصری که از فناوری اشباع  شده، به خوبی می درخشد. 
این سریال در قلب خود، مطالعه ای درباره سردرگمی والدین است؛ 
ادی و ماندا، از یک نسل  اند و از هر طریقی می خواهند دنیای فرزند 
خود جیمی را درک کنند و هرچه هم جلوتر می روند، جز ســیلی 
سخت واقعیت بر صورت و غم و اندوه بی حاصل در دل شان، نصیب  
نمی برند. جایی از سریال، پدر جیمی جمله ای تکان دهنده با این 
مضمون می گوید: »این پسر، زمینی را به ارث می برد که پدرش از 
آن شناختی ندارد«. در چنین فضایی است که بیننده پای روایت 
قربانی شدن معصومیت و کودکی جیمی می نشیند و ایمانش به 
بی گناهی  او رفته رفته سست و در قسمت آخر پاره می شود؛ ایمانی 
که سعی دارد بگوید، نیروهای آنلاین بیگانه و محیط های رسمی 
آن را از بین برده اند.  این شکاف در صحنه های تحقیقاتی قسمت 
دوم بیشــتر برجسته می شــود؛ جایی که بازرس لوک باسکومب 
)اشــلی والترز( برای رمزگشــایی تعاملات اینستاگرامی جیمی و 
معنای ایموجی ها و نظراتی که میان نوجوانان رواج دارد، به پسرش 
متکی می شود. آنچه بیننده می بیند، گیجی و سردرگمی والدین 
در برابر زبان ارتباطی فرزندان شان است. آنها ابزاری برای تعامل 
با زندگی دیجیتالی فرزندان شان ندارند و این به طرز بی رحمانه ای 
تلخ است و نگران کننده. در همین قسمت از سریال، در حالی که 
دوربین فیلمساز تلاش می کند از دنیاهای ناشناخته دانش آموزان 
در محیط مدرســه ســر در بیاورد، به طور غیرمستقیم طعنه را به 
والدین و مسئولان مدرسه می زند که گویی فقط چند قطعه از پازل 
شناخت دنیای نوجوانان را در اختیار دارند و بقیه را گم کرده اند. 
تنها نقطه ای هم که می توان به ســریال به عنوان نقــد وارد کرد، 

همین جاست. 

سرزنش سیستم به جای افراد �
سازندگان سریال »نوجوانی« آگاهانه کوشیده اند روایت شان 
را با چاشــنی هشــدار جدی خطاب به سیســتم و نظام آموزشی 
و تربیتــی بســازند و عاملیت های فــردی و پیچیدگی هــای آن را 
چندان برجسته نکنند. تاکید سریال بر تاثیر محرک های خارجی 
و جنبش هــای خطرنــاک و خشــن، روایت را به ســمت تســلط 
دیدگاه های بزرگســالانه می برد که به قیمت غفلــت از پرداختن 
به انگیزه های شــخصی جیمی تمام می شود. با اینکه سریال در 
نمایش دادن چهره   خشونت و مسئولیت خانواده، مدرسه، جامعه 
و محیــط در آن موفق عمل می کند، امــا بیننده هرگز و به معنای 
واقعی کلمه از دیدگاه  های جیمی و انگیزه های او درباره جنایتی که 
مرتکب شده، مطلع نمی شود. تنها آنچه از جیمی می بینیم ترس، 
اضطراب و انکار است که کارکردش پیشبرد داستان سریال است. 
برای مثال بیننده تا دقایق پایانی ســریال که تماس میان جیمی 
و خانواده اش برقرار می شــود، نمی خواهد باور کند که او مرتکب 
قتل شده اســت. این برون سپاری مسئولیت ها و کشف عوامل و 
محرک ها را می توان  نوعــی گرایش فرهنگی قلمداد کرد که نوک 
پیکان انتقادش به ســمت سرزنش سیستم ها به جای افراد است.  
سریال »نوجوانی« را می توان گفتمان تصویری شکاف نسلی میان 
بزرگسالان سردرگم و جوانان غرق در دنیای دیجیتال توصیف کرد 
که واقعی اســت و نیش دار و گزنده. روایتی بی پرده از شکســتی 
جمعی در فهم و شــناخت ماهیت ســیال و آشــوبناک سال های 
پرتنش نوجوانی و ناتوانی برقراری ارتباط با آنها. اثری که با دیدنش 

وحشت  زده می شویم و می لغزیم، اما باید ببینیم.

همهمسئولاند
 سریال »نوجوانی« نمایشی بی پرده از شکاف عمیق بین نسلی 

و تغییرات فرهنگی در قابی کوچک است

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعودشاهحسینی

فیلم »نقطه جوش« نیز در سال ۲۰۲۱ با تکنیک سکانس پلان 
یا برداشــت بلنــد، فیلمبرداری شــده بود. هر چهار قســمت 
مینی ســریال »نوجوانی« هم با همان ســبک یکپارچه، بدون 
هیچ ادیتی فیلمبرداری شــده اند که از نظر فنی، دستاوردی 
خیره کننده است؛ اینکه چگونه تصویر از نمایی کلی به کلوزآپ، 
از راهرو داخل ساختمان به داخل خودرو و پارک بازی می رسد، 
بــدون اینکه یــک ثانیه کارگــردان »کات« را فریاد زده باشــد؛ 

تکنیکی که فوریت نافذی را القاء می کند. 
دوربیــن هیچ وقــت صحنه را تــرک نمی کند. این شــیوه، 
ترفندی پرزرق و برق نیست بلکه راهی است برای القای تنش 
فزاینــده در زمان واقعی. به ندرت صحنه هایــی مانند آنچه در 
مدرسه متوسطه رخ می دهد، اینقدر به وضوح به تصویر کشیده  
شده اند. زمانی که باسکومبی به همراه دستیارش میشا فرنک از 
بوی بد، سروصدا و هرج ومرج شکایت می کنند، مخاطب هم 

می تواند آن ها را احساس کند. 
ارین دوهری، نقش برایونی آریستون، روان شناسی را بازی 
می کند که باید جیمی را ارزیابی کند. دوهری به مجله هالیوود 
ریپورتــر می گوید:  »ما به مدت دو هفته تمرین کردیم. طراحی 
صحنــه و نمایش به گونــه ای بود که ما باید مســیر خود را پیدا 
می کردیم تا همه چیز طبیعی به نظر برســد«. به گفته دوهری 
در دوران تمریــن، کارگردان به گونه ای بازیگــران را گردهم آورد 
تا اگر چیزی تغییر کند یا از مســیر مشخص شده خارج شود، 
همه به طور طبیعی در مســیر جبران آن حرکت کنند. دوهری 
می گوید، میزانی از بداهه پردازی هم در میان بازیگران فقط در 

دو روز آخر فیلمبرداری وجود داشته است. 
نتفلیکس معمولًا بــه پلتفرمی بــرای درام های بریتانیایی 
یا داســتان های مستقل چهار قســمتی با روایت های پراکنده 
شــناخته نمی شــود. اما جیب های پرپول این شبکه خانگی، 
بخشی از این دلیل است که بارانتینی توانسته جاه طلبی های 

فنی خود را پیاده کند. 

استقبال سیاستمداران بریتانیایی �
کی یر اســتارمر، نخســت وزیر بریتانیا که »نوجوانــی« را با 
فرزندانش تماشا کرده، می گوید این مینی سریال باید به عنوان 
یک ابزار آموزشــی هشــداردهنده درباره جامعه »منوسفر« یا 
مردستان در تمام دبیرستان ها به نمایش گذاشته شود. حامیان 
ایده مردســتان شامل جوامع مختلف ازجمله »فعالان حقوق 
مردان«، »اینسل ها« یا تجرد غیراختیاری، »مردانی که راه خود 
را می روند« و گروه های دیگر است. حامیان این گروه ها معتقدند 
که به دلیل نفوذ فمینیسم جامعه رفتار تبعیض آمیزی نسبت به 

مردان پیدا کرده و فمینیسم تنفر از مردان را ترویج می دهد. 
دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد که نمایش مینی سریال 
»نوجوانی« به دانش آموزان کمک می کند تا درک بهتری از اثرات 
زن ستیزی، خطرات افراط گرایی مجازی و اهمیت داشتن روابط 
ســالم داشته باشند.  تحقیقات نشان می دهند که کمتر پیش 
می آید پسرهای نوجوان برای مشکلات افسردگی یا اضطراب، 
درخواست کمک کنند؛ چون ممکن اســت آنها را آسیب پذیر 
و غیرمردانه نشــان دهد. بنابراین ایــن چالش پیش می آید که 
نوجوانان چگونه باید بدون احســاس شــکنندگی با رفتارهای 
آسیب پذیر مقابله کنند. از سوی دیگر باید قدرت جهان آنلاین 
را نیز در نظر گرفت. نوجوانی سن آسیب پذیری انسان محسوب 
می شــود. آثار بلوغ که بدن و ذهــن نوجوانان را تغییر می دهد 
آن ها را در برابر قضاوت های اجتماعی و مقبولیت دیگران بسیار 
حساس می کند.  گرت رابترس، فیلمنامه نویس، رمان نویس و 
ستون نویس بریتانیایی در وب سایت اسپکتیتور می نویسد: »از 
نظر من اشتیاق کی یر استارمر برای نمایش این مینی سریال )که 
مجوز بزرگسالان را دارد( در مدارس برای آموزش دانش آموزان 
بســیار آشــکار اســت. او با زبان خاص خود به ما از مشــعلی 
می گوید که به شــدت روی مجموعه ای از مشــکلات که مردم 
نمی دانند چگونه آنها را حل کنند، تابیده شده است.« با اینکه 
تولیدکنندگان این سریال از ممنوعیت تلفن های هوشمند در 
مدارس حمایت می کنند، استارمر اهداف متفاوت تری دارد. او 
به بی بی سی می گوید:  »ترجیح می دهد بیشتر بر مسئله واقعی 
تمرکز کنم، اینکه زمانی که در مدرسه یا مکان دیگری هستید، 
به چه چیزی دسترسی دارید؟ چون این برای من مسئله مهمی 
است. چه در مدرسه باشــید، چه در جایی دیگر، محتواهایی 

وجود دارند که نباید به آنها دسترسی داشته باشید.«
برای استارمر و اکثر طبقه سیاسی، داشتن »مکالمات حیاتی«  
با کارشناســان، شیوه برخورد با مشکلات نوجوانی است؛ امری 
که می تواند برای نوجوانان بسیار ناخوشایند باشد. درست است 
که »نوجوانی« به مشــکلات جدی مانند ســلامت ذهن و روان، 
فرهنگ مردســالاری،  فضای مجازی و فشــار مدارس می پردازد 
امــا در این مرحله مردم به جای نیاز به آگاهی نیاز به عمل دارند. 
برخی از جوانان معتقدند که این مینی سریال برخی از چالش ها را 
بزرگ نمایی می کند درحالی که دیگران می گویند، فقط مشکلات 

را بدون ارائه راه حلی برجسته کرده است. 
هفته گذشــته این مینی ســریال در فهرســت محبوب ترین 
سریال های انگلیسی بریتانیایی با ۱۱4 میلیون بازدید، در عرض 
۲4 ساعت از رتبه نهم به رتبه چهارم رسید؛ به گزارش مجله ورایتی 
این مینی سریال حالا بعد از فصل اول سریال »ونزدی« )با ۲۵۲ 
میلیون بازدید(، فصل چهارم »چیزهای عجیب« )با بیش از ۱4۰ 
میلیون بازدید( و سریال »دامر: هیولا« قرار گرفته. به نظر می رسد 
که »نوجوانی« درنهایت بتواند جایگاه »چیزهای عجیب« و »دامر« 
را بگیرد؛ چون نتفلیکس این فهرست را براساس ۹۱ روز تماشای 
هر عنوان می سنجد و »نوجوانی« هنوز بیش از دوماه فرصت دارد 

که از رقبای خود پیشی بگیرد. 

دوربین هیچ وقت 
صحنه را ترک 

نمی کند. این شیوه، 
ترفندی پرزرق و برق 

نیست بلکه راهی 
است برای القای 
تنش فزاینده در 

زمان واقعی. به ندرت 
صحنه هایی مانند 
آنچه در مدرسه 

متوسطه رخ می دهد، 
اینقدر به وضوح 

به تصویر کشیده  
شده اند. زمانی که 
باسکومبی به همراه 

دستیارش میشا 
فرنک از بوی بد، 

سروصدا و هرج ومرج 
شکایت می کنند، 

مخاطب هم می تواند 
آن ها را احساس کند

جزئیات، نقش بسیار 
مهمی در واقعی تر 

شدن روایت جیمی 
ایفا می کنند. اینکه 

دیوارهای اتاق خواب 
این نوجوان هنوز با 

کاغذدیواری با نقش 
فضاپیما ها پر شده 

است. جیمی با یورش 
پلیس مسلح، خود 

را خیس می کند که 
ما را یاد »پسربچه  

کوچک و پخمه ای« 
می اندازد که در پس 
چهره اش، حکایتی از 
خشونتی تکان دهنده 

قرار گرفته


